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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه

دو نته را در تتمه بحث جلسهی گذشته بیان مکنیم:

استثناء بر قاعده اشتراکِ احام بین مؤمن و کافر

 ما از آیه شریفه «يا ايها الَّذِين آمنُوا ادخُلُوا ف السلْم كافَّةً...»[1] ی حم اجتماع را استفاده کردیم که برای جامعه مسلمین
سلم به عنوان ی تلیف لازم است و باید این سلم عموم که همان صلح و وحدت است، بین جامعه مسلمین برقرار شود. بیان
کردیم که از خود این [خطاب به اهل] ایمان متوانیم استفاده کنیم که موضوع این سلم عبارت از ایمان است؛ یعن بدون اسلام

و ایمان، سلم امان تحقق ندارد و به عبارت دیر در این آیه شریفه این «آمنُوا» موضوعیت دارد.

بتنُوا كآم ا الَّذينهيلفون بالاصول»[2] در آیات شریفهای مانند «يا الفون بالفروع کما أنّهم مفار مال» روی این مبنای؟ فقه
علَيم الصيام»[3]، قید «آمنُوا» خصوصیت ندارد. بنابراین کفار هم ملف به نماز و روزه و همه تالیف هستند. لذا این اشال

مطرح مشود که همانطور که در این دسته از آیات، «آمنُوا» دخالت ندارد؛ بنابراین [چرا] در این آیهی دخول در سلم، ما برای
«آمنُوا» موضوعیت قائل شدیم؟

وقت است؛ یعن فردی و فقه اجتماع از نقاط افتراق بین فقه نُوا» در آیه سلم، خودش یجواب این است که موضوعیت «آم
فقه فردی شد ما قاعدهی "الفار ملفون بالفروع "را مطرح مکنیم؛ چون بحث کل فردٍ فردٍ است؛ اما وقت مآئیم به بحث فقه

اجتماع، در فقه اجتماع شارع متعال برای جامعهی مسلمین ی احام خاص دارد، برای اجتماع مسلمین ی احام
خاص دارد، اینها شامل کفار نمشود؛ بله گاه اوقات عس این در کفار مطلوب است. سلم برای مسلمین لازم است و

[4].«مهرما تّشَت ‏ ومهعم‏ جِقفَر کنیم که «واوقات ذکر م تشتت باید در کفار باشد. لذا در دعاها هم این را گاه س آن یعنع

ا الَّذينهيمانند «يا ا رسیم که قید ایمان در خطاباتبه این نتیجه م ام فقه اجتماعام فقه فردی و احبین اح یپس ما با تف
آمنُوا» در برخ از آیات قرآن موضوعیت دارد و در بعض آیات قرآن موضوعیت ندارد، در تفصیل آقایان مفسرین مخصوصاً

روی الفار ملفون مگویند این «آمنُوا» از باب احترام ذکر شده یا از باب تقلید ذکر شده یا ی توجیه برایش ذکر مکنند و
دنبال این هستند که بویند این خصوصیت ندارد، ول ما مخواهیم عرض کنیم در این آیه «ادخُلُوا ف السلْم كافَّةً» با توجه به

اینه ی حم اجتماع است؛ موضوعیت دارد.
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نقد نظریه برابری شهروندی

و 35 سوره محمد صل .«نينموم نْتُمنْ كنَ الَوعا نْتُما نُوا وزلا تَح لا تَهِنُوا و ته دوم، ما از این آیه 139 سوره آل عمران «ون
اله علیه و آله «فَلا تَهِنُوا و تَدْعوا الَ السلْم و انْتُم اعلَونَ» در جلسه گذشته ی از احام اجتماع مسلمین را استفاده کردیم
که بین المسلم و الافر باید فرق باشد. چون ی چیزی برای ما به نام حقوق شهروندی درست کردند که نتوانیم بوئیم لا فرق

بین المسلم و الافر. در حال که در تمام شئون اجتماع از ریاست جمهوری گرفته، وزارتخانهها و مدیرکلها، مسئولین
استانداریها و شهرداریها و... فرق بین المسلم و الافر؛ این متن دین ماست. «انْتُم اعلَونَ»، مسلمان بر غیر مسلمان برتری

دارد. منته این به حسب حم اول است.

برابری شهروندی به لحاظ حم ثانوی

خواهد زندگم کشور اروپای رود در یم شود. مثلا مسلمانری جاری مم دیمصالح و عناوین ثانوی ح روی ی گاه
انش نیست. [فرض کنیم] ینَ»، باید پیاده شود؛ املَوعا نْتُموید [مقتضای] «اتواند بری دارد و نمکند؛ آنجا اقتضائات دی

مسلمان در کشور خارج [که مسئول و متصدی] آن شرکت ی مشرک درجه ی است، ی کافر است؛ آیا این کارشان جایز
ری برای کار بروند باید این کار را انجام بدهند، اما اگر نشد مانعگویند اگر واقعاً بتوانند جای دیاست یا جایز نیست؟ آنجا م

،دین رسم یعن ،کشور داریم که مذهب رسم هست. در قانون اساس اول [مح] ندارد. [بنابراین] این بحثِ علو به حسب
اسلام و مذهب حقهی جعفری است. این در قانون اساس ما آمده، اینهای که حقوق شهروندی را ادعا مکنند پس بویند

ام مسلّم و آیات مسلّمشود این حرفها را زد، این بر اساس آن احوئیم دین اسلام؟ نمرا هم عوض کنیم؛ چرا ب قانون اساس
است که در قرآن وجود دارد. در بعض از موارد خود اسلام سفارش مکند که با دیران به عنوان نظیر ل ف الخلق و نظیر

ل ف الجسم برخورد کنید ول این معیار که ی کس مسلمان است [برتری دارد بر غیر مسلمان]، این ی از معیارهای
ارزش به لحاظ حم عقل و شرع است.

تذکر

اگر ما در اثناء بحث گاه اوقات آیات دیری هم پیدا کنیم که مناسب با فقه اجتماع باشد، مطرح مکنیم. بعض از اقایان
گفتند این «ادخلوا ف السلم کافة»[5] مربوط به روابط خارج است و یا در فقه سیاست خارج باید مطرح شود، این دید

اجتماع اسلام را بیان مکند و ما باید این نمونهها را از قرآن استخراج کنیم تا فرمان راجع به دین عوض شود، هنوز فر ما،
امر فردی است، فقه، اخلاق، اعتقاداتش فردی است در حال از بسیاری از ماها این است که فقه یا بالاتر از فقه (دین)، ی یعن
که وقت انسان به قرآن مراجعه مکند این چنین نیست. شما ببینید باز ی نتهای را در بحث فقه دیروز عرض کردم «و لا تُوتُوا
م دارد، اموال یتاموفاً»،[6] اینجا اموالرعم لاقَو مقُولُوا لَه و موهساك فيها و مزُقُوهار ياماً وق مَل هال لع‏ جالَّت مَوالما فَهاءالس
را مگوید اموال خودتان است یا «يا ايها الَّذين آمنُوا لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل الا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم»،[7] در
اینجا هم تعبیر به اموالم هست، به این معناست که در جامعه اسلام مال مالِ همهی مسلمین حساب مشود، حفظ آن مال از

حفظ همه مال مسلمین است، مال ی مسلمان در جامعه اسلام یعتبر بأنه مال المسلمین نه مال المسلمین که همه در آن
مسلمان ضرر به ی از نظر احترام [مال المسلمین] است.[8] و لذا ضرر به ی [هبل] ،شراکت داشته باشند و استفاده کنند

مسلمانهاست، نفع ی مسلمان نفع همه مسلمانهاست، اینها نات است که به خوب از آیات قرآن استفاده مشود و ما باید
تتبع بیشتر کنیم و این آیات را استخراج کنیم.



ادامه بحث پیرامون تعریف فقه سیاس

رسیدیم به تعریف فقه سیاس؛ ما در بحث گذشته معنا و تعریف فقه را ذکر کردیم و گفتیم تعریف معروف را نباید بپذیریم و
تعریف دیر که مرحوم وحید بهبهان برای فقه ذکر کرده بود را آوردیم که وحید بهبهان در حاشیه واف فرموده؛ «مجموعة معینة

من القوانین الت تنظم الاعمال الفردیة و الاحوال الشخصیة و الروابط الاجتماعیة للفرد مع ربه و مع عباده و مجتمعه»،[9]
موضوع فقه را هم عرض کردیم غایتش را هم ذکر کردیم. در این جلسه این عنوان سیاس را باید معنایش را ذکر کنیم و بعد

روشن کنیم ما هو المراد من الفقه السیاس؟ فقه سیاس یعن چه؟ اصلا آیا معنای روشن دارد یا نه؟

 الف. تعریف سیاست

عل القيام» یعن «یسوس کنیم «ساسبه ابن اثیر در النهایه مراجعه م وقت [است سوسی مصدر از فعل ساس] ،کلمه سیاست
الش‏ء بما يصلحه»[10] انسان اگر ی کاری را که موجب اصلاح آن شء و امر است و اگر قیام کرد برای اصلاح ی امر، به

آن سیاست مگویند. در لغت که مراجعه مکنیم سیاست به معنای ریاست آمده، به معنای قدرت[12] آمده به معنای تعلیم و
تربیت آمده، به معنای تدبیر خود یا جامعه هم آمده که وقت ما این معان را روی هم رفته کنار هم قرار بدهیم سیاست برمگردد

به تدبیر، سیاست یعن تدبیر برای اصلاح خودم که مشود من ساس نفسه، تدبیر برای اصلاح جامعه، امور جامعه را انسان
تدبیر کند، با برنامه این امور جامعه را تنظیم کند، این معنای لغوی سیاست است.

امیرالمؤمنین علیه السلام مفرماید: «وبِحسن السياسة يونُ ادب الصالح»[12] اگر انسان بخواهد آن ادب نی را پیدا کند باید
ی سیاست نیو داشته باشد. «من ساس نَفْسه ادركَ السياسة»[13] این معنای لغوی سیاست است، یعن تعبیر به قدرت،

حومت، ریاست، اینها لوازم آن معنای اصل لغویاش هست، معنای لغویاش همان تدبیر است.

ب. فقه سیاس

حالا که معنای لغوی [فقه و][14] سیاست روشن شد [مخواهیم بحث کنیم که] فقه سیاس یعن چه؟ اینجا برخ از اهل نظر
مگویند ما باید تفی کنیم بین الفقه السیاس[15] و بین فقه السیاسة،[16] اصل این تفی درست است منته باز باید معنای

دقیق این روشن بشود.

تعریف اول و نقد آن

وقت مگوئیم الفقه السیاس که به عنوان صفت و موصوف است سیاس را وصف برای فقه قرار مدهیم بعض از صاحبان
فر و اندیشه تعریفهای کردند که بعضهایش را مشود اشاره کرد. مثلا فرمودند: «اجتهادی تخصص است که به شناخت

احام و موضوعات سیاس و نظام سیاس در قالب نظریه پردازی فقه مپردازد».[17] در این تعریف موضوعات سیاس و یا
نظام سیاس آمده [و حال آنه] ما مخواهیم ببینیم فقه سیاس یعن چه؟ یعن در تعریف فقه سیاس، عنوان موضوعات

سیاس یا نظام سیاس [را آوردن]، دور لازم مآید، ما اول باید تعریف فقه سیاس را روشن کنیم و وقت روشن کردیم در پرتو
آن موضوعات سیاس و نظام سیاس را متوانیم بیان کنیم؛ لذا این تعریف دوری است.

تعریف دوم و نقد آن

بعض دیر تعریف کردند که «بخش از فقه اصولا سیاس است؛ یعن لازم است فصل بندی مجدد فقه صورت گرفته و در



تقسیم مباحث و ابواب فقه، کتاب و باب به فقه سیاس اختصاص یابد».[18] این هم ی بیان نسبتاً درست است؛ اما اجمال
دارد و اشال هم دارد. ما نظر خودمان همین است؛ ما معتقدیم این فقه موجود عل قسمین: فردی و اجتماع. آن قسمت که

موضوعش فعل ملف خاص است [مثلا] روزه را این ملف باید بیرد؛ دیری بخواهد بیرد یا نه، روزه گرفتن دیری ارتباط
به این ندارد نه در امتثال و نه در عصیان، ی حم برای ملف خاص است نه اینه این ملف باشد و دیری نباشد، کل ملفٍ

ملفٍ عل نحو الاستقلال، من باید نماز بخوانم، نمازم به زید ارتباط ندارد اما ی احام داریم موضوعش اجتماع است،
موضوعش جامعه است.

در ترکیب وصف نظریه تحقیق برای فقه سیاس

ما معتقدیم تمام احام اجتماع اسلام و تمام احام اجتماع فقه تحت عنوان فقه سیاس در مآید. مثلا مگوئیم حرمت
است، امر به معروف و نه م اجتماعح وت در مقابل ظالم یاست! حرمت س م اجتماعح تسلط کفار بر مسلمین ی
از منر، ما امر به معروف و نه از منر را به ی ناه بدوی ببینیم ی کس حرام انجام مدهد، ربا مخورد به او م گوئیم

ربا نخور به حسب ناه بدوی فردی است اما مخواهیم در اجتماع و جامعه مسلمین ربا نباشد یا سایر منرات. نه از
بحجاب، حجاب و وجوب حجاب ی امر اجتماع است. ی از اشتباهات که ی عدهای مکنند مخصوصاً همین

اش، آثار خود حجاب یگویم آثار اجتماعدهند؛ نمامر فردی قرار م آیند مسئله حجاب را به عنوان یفمنیستها[19] م
امر اجتماع است. یعن جامعه برای اینه طهارت پیدا کند شارع حجاب را برای زنها قرار داده. دفاع از صغور مسلمین

اجتماع است، لزوم وحدت و سلم اجتماع است، نماز جمعه، نماز عیدین، اینها همه اجتماع است. شما ببینید نماز جمعه از
عبادات است منته از عبادات اجتماع است، نماز جماعت از عبادات اجتماع است، نماز عیدین از عبادات اجتماع است،

خود حج از ی جهات فردی است منته به نحو کلان که ناه مکنیم ی امر اجتماع است، قیاماً للناس، آن آیه شریفه
«جعل اله الْعبةَ الْبيت الْحرام قياماً للنَّاسِ»،[20] بحث لزوم تجهیز و مجهز شدن به سلاح ی قانون اجتماع برای مسلمین
ام اجتماع[21] برای مسلمانها مجهز شدن به سلاح واجب است و این هم از اح،«ةقُو نم تُمتَطَعا اسم مدُّوا لَهعا است «و

مسلمین است. بحث جهاد که مسلم ی بحث اجتماع است و بحث جهاد غایت اصلاش این است که شرک در میان کفار
استمرار پیدا نند، «و ما لَم لا تُقاتلُونَ ف‏ سبيل اله و الْمستَضعفين من الرِجالِ و النّساء و الْوِلْدانِ الَّذين يقُولُونَ ربنا اخْرِجنا

من هذِه الْقَرية الظَّالم»[22] ظاهراً در همان سوره بقره باشد ی عدهای مشرکند اما چرا شرک در زن و بچههای اینها استمرار پیدا
کند؟ جهاد برای جلوگیری از استمرار شرک در میان مشرکین است و واقعاً از چیزهای که باید تأسف خورد این است که خود
جهاد ابتدای را نه ما درست برای مجامع علم روشن کردیم و نه برای مردم و نه روشنفران معاند درست فهمیدند؛ و از همین
راه خواستند بویند انسان دین زور است و به زور مگوید یا مسلمان شو یا تو را مکشیم! [خیر] اسلام دین هدایت و دعوت

است، قبل از جهاد باید مشرک را به اسلام دعوت کند همینطوری لشرکش کنند به کفار بویند یا الآن مسلمان شو یا
مکشیم، این تهمت به اسلام است، باید اول دعوت کنند. اگر مشرکین مهلت خواستند «و انْ احدٌ من الْمشْرِكين استَجاركَ

فَاجِره حتَّ يسمع كلام اله ثُم ابلغْه مامنَه»[23] باید به او مهلت بده، اگر گفت من مخواهم چند سال راجع به اسلام تحقیق
کنم، باید به او مهلت بده، اگر از روی عناد قبول نرد آن هم ترخیص داده شده در صورت که مصلحت مسلمین باشد، آن هم

نه برای کشورگشای برای اینه جلوی استمرار شرک گرفته شود مثل اینه بوئیم باید واکسن زده شود برای اینه جلوی
استمرار این ویروس گرفته شود، اینها هدف است.

[بنابراین] جهاد از احام اجتماع است. بحث قضاوت با این معیارهای که ما در اسلام داریم از احام اجتماع است، لزوم
امنیت در جامعه، لزوم سلامت در جامعه، بهداشت در جامعه، خود لزوم تشیل حومت، اینها تمام از احام اجتماع است.

ما مقدمه اول را هم که عرض کردیم فقه ی احام فردی دارد و ی احام اجتماع. بخش زیادی از فقه اجتماع است،
حدود، تعزیرات، قصاص، دیات، شهادات، تمام اینها اجتماع است. ما مگوئیم فقه سیاس یعن آن بخش از فقه که



موضوعش ملف خاص نیست، مصلحت و مفسده مربوط به ملف خاص، ملف معین، ی فرد نیست، مصلحت و
مفسدهاش مربوط به جامعه است. البته منافات ندارد که در پرتو مصالح اجتماع بوئیم به این فرد هم ی مصلحت مرسد

ول غرض اصلاش مصلحت اجتماع است، ملاکش مرود در خود اجتماع. باید ببینیم این حم الآن برای جامعه ملاک دارد
یا نه؟ امر به معروف و نه از منر ی ملاک اجتماع دارد، ی مصالح اجتماعیه دارد، به بارت دیر در اصول بیشتر

ذهنمان را مأنوس کردند به اینه این فعل که این ملف انجام مدهد برای شخص ملف مصلحت دارد یا نه؟ این ی ناه
است؛ اما گاه اوقات مگوئیم ملاک ی عمل به حسب الاجتماع و به حسب جامعه است، به حسب آن فرد که ناه کنیم

ممن است ملاک نداشته باشد یا حت به حسب آن فرد ممن است ضد مصلحت باشد اما به حسب اجتماع حرمت احتار
وقت فروشد ولکند برایش منفعت دارد بعداً چند برابر قیمت مار مکه احت ن است این آدماست، مم م اجتماعح ی

مگوئیم احتار حرام است آن ملاک اجتماعاش در نظر گرفته مشود و کاری به افراد و اشخاص ندارد. به نظر ما فقه
سیاس به همین معناست.

برخ آمدند ی تعریف دیری کردند برای فقه سیاس وصف؛ البته اینجا باز تعاریف دیری هم هست که خیل ضرورت ندارد
بیان بشود، خودتان هم م توانید به کلمات مراجعه کنید.

تعریف سوم و نقد آن

برخ فقه سیاس را گفتهاند یعن فقه که انسان با ناه حومت از اول تا آخر به آن ناه کند، گفتهاند ی فقه فردی داریم که با
ناه فردی، هر بحث که انسان با ناه فردی وارد شود اما اگر همین فقه را با ناه حومت آمدیم دیدیم، مشود فقه سیاس. این

به نظر ما نمتواند تعریف فقه سیاس باشد البته این مطلب ثبوتاً درست است ول نه در همه فقه، مثلا توریه را در ماسب
خواندید، وقت توریه فردی مطرح باشد مگوئیم اشال ندارد اما همین توریه وقت بخواهد اجتماع بشود یعن در ی جامعه

هر کس بخواهد به دیری برخورد کند توریه کند، یا حاکم بخواهد توریه کند حمش فرق پیدا مکند! یا مثلا عقد موقت به لحاظ
فردی مشروعٌ، مستحب، اما اگر همین بخواهد از دید اجتماع مطرح بشود مفسده دارد، اگر فرض کنید که اخلال و اختلال در

زندگهای اشخاص به وجود بیاید و بخواهد جامعه به این سمت برود به طوری برود که اصلا ناح دائم تعطیل بشود، من شنیدم
در بعض از نقاط پاکستان اصلا ناح دائم ندارند ناحشان فقط موقت است. اگر ی جامعهای بخواهد از ی حم استفاده
کند که موجب تعطیل حم دیر بشود این حمش فرق پیدا مکند یعن بین متعه به عنوان امر شخص فردی یا اینه روش

جامعهای این باشد فرق است. در باب حیل ربا، این حیل ربا به صورت فردی اشال ندارد یعن این روایات هم که وارد شده
که روایت صحیحه هم دارد در حیل ربا ولو امامرضوان اله تعال علیه نمپذیرد؛[24] اما روایت صحیحه هم دارد،[25] اما به نظر

من شارع و ائمه علیهم السلام این را به عنوان ی راه فردی محدود مطرح کردند و الا اگر بازار مسلمین بخواهد کارش همین
باشد موضوع برای ربا باق نمماند. ی از حیل ربا این است که بوید من این صد هزار تومان را به تو مدهم به صد و

بیست هزار تومان با این قوط کبریت، بوئیم آن 20 هزار تومان در مقابل این قوط کبریت باشد، فردیاش مانع ندارد اما
اگر همه تجار و کسبهی مسلمان بخواهند این کار را انجام بدهند موضوع برای ربا باق نمماند.

اصل این مطلب درست است که برخ از احام اگر به ناه اجتماع و یا ناه حومت دیده شود، [حمش تغییر مکند] من
ی وقت مگفتم بیع فضول به صورت شخص مانع ندارد اما اگر در قانون ی کشوری بخواهد بیع فضول صحیح باشد
این معنای فقه سیاس آید. ولفروشد و نزاعها به وجود مری را مهر روز اموال دی آید، هر کساختلال نظام به وجود م

نیست. و بعد فرمودند فقه سیاس به این معنا یعن ی روش در فقه، نه، فقه سیاس بخش عظیم از همین فقه موجود ماست،
همان فقه اجتماع را ما فقه سیاس مگوئیم. به صورت وصف که سیاست هم وصف برای فقه باشد. باز طبق این بیان که ما

فقه سیاس را بوئیم تغییر ناه و روش در فقه، ناه حومت کردن به فقه، این لازم مآید که همه فقه بشود فقه سیاس، لازم
مآید که دیر چیزی به نام فقه فردی نداشته باشیم، همین فقه موجود بخش عظیم از آن عنوان فقه سیاس را دارد.



در ترکیب اضاف نظریه تحقیق در تعریف فقه سیاس

ام مربوط به سیاست، مثلاومت، احام مربوط به حاح است، فقه السیاسة یعن از این فقه سیاس فقه السیاسه جزئ
سیاست قوای ثلاثه دارد، حزب دارد، انتخابات دارد، احام مربوط به اینها مشود فقه السیاسة و فقه السیاسة جزئ از فقه

سیاس ماست. به عبارت دیر این فقه السیاسة وقت به صورت مضاف و مضاف الیه در مآید مثل فقه نساء است، فقه زنان،
فقه زنان یعن فقه که احام زنان را بیان مکند، فقه اطفال، فقه هنر، فقه رسانه، فقه که احام اینها را بیان مکند، فقه که

احام خصوص مسائل هنر را بیان مکند را فقه هنر مگوئیم. وقت مگوئیم فقه سیاست یعن فقه که احام خصوص
مسائل سیاس، اصل حومت، اصل مشروعیت حومت، تشیل قوا و فروعات که دارد. بعد این فقه السیاسة جزئ از فقه

سیاس ماست. این هم معنای فقه سیاس. در کلمات مراجعه کنید آقایان و صاحب نظران زحمت کشیدند ول تعابیری هست
که انسان تعجب مکند این تعابیر چطور مطرح شده که قابل قبول نیست.

ومتفقه السیاسه و فقه ح ،نسبت فقه سیاس

ما فقه سیاس را مگوئیم ی بخش که فقه السیاسة است آن فقه السیاسة با فقه حومت ی است، این روزها مپرسند فقه
حومت یعن چه؟ فقه حومت به این معنا نیست که ما از اول تا آخر فقه را ناه حومت کنیم بوئیم از طهارت، وضوی

حومت، غسل حومت، اینها غلط است، نمشود. بعض از جاها این عنوان اصلا معنا ندراد ی وقت مآیند با توجیهات
بارده و تلفات بعیده، اگر آب غسل را زیاد ریخت از حق دیران کم شد، اینها خارج از بحث است، ما غسل حومت و وضوی

حومت و تیمم حومت نداریم، فقه حومت را اگر کس اینطور معنا کند ی ناه حومت کردن به فقه، من أوله إل آخره
کاملا غلط است. بوئیم فقه که احام مربوط به حومت را بیان مکند، آیا حومت مشروعیت دارد یا نه؟ بین مسلمین چه

حم دارد و بین غیر مسلمین چه حم دارد؟ انتخابات مشروعیت دارد یا نه؟ ما قبل از این انتخابات ریاست جمهوری بحث
فقه انتخابات را داشتیم که اینها مشود فقه حومت. پس فقه حومت جزئ از فقه السیاسة است که فقه السیاسة خودش

جزئ از فقه سیاس است، این به نظر ما ی ترتیب روشن و منطق است در این مورد.
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